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Abstract 

Alawi governance, as a religious, rational, and ethics-based model, possesses capacities that can play a role in 

redefining the managerial and legal structures of Islamic societies. This research aims to structurally analyze 

the managerial propositions of Amir al-Mu'minin (peace be upon him) in Nahj al-Balagha and comparatively 

examine them with the theoretical indicators of good governance. The research method is qualitative content 

analysis of Nahj al-Balagha's propositions in the areas of justice, legitimacy, participation, accountability, and 

executive rationality. The findings indicate that Amir al-Mu'minin (peace be upon him), by emphasizing 

human dignity, the ruler's responsibility, and the connection of divine legitimacy with popular consent, 

presents an integrated model that is operationally feasible not only at the theoretical level but also at the 

executive level. This model, by transcending purely religious or purely secular structures, enables the design 

of responsive, justice-oriented, and participatory systems. The present article attempts to clarify the theoretical 

and practical dimensions of Alawi governance, providing a basis for utilizing the teachings of Nahj al-Balagha 

in reforming public policy, enhancing institutional legitimacy, and redefining the relationship between the state 

and the nation. In conclusion, suggestions are offered for the practical application of this model in the legal 

and managerial structures of Islamic countries. 
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  چکیده

تواند در بازتعريف ساختارهاي مديريتي و که مي هايي استمحور، واجد ظرفیتمثابه الگويي ديني، عقلاني و اخلاقحكمراني علوي، به

هاي مديريتي امیرالمومنین)علیه السلام( در آفرين باشد. اين پژوهش با هدف تحلیل ساختاري گزارهحقوقي جوامع اسلامي نقش

هاي کیفي گزارههاي نظري حكمراني خوب انجام شده است. روش تحقیق، تحلیل محتواي البلاغه و بررسي تطبیقي آن با شاخصنهج

دهد که امیرالمومنین)علیه السلام(  ها نشان ميگويي و عقلانیت اجرايي است. يافتهالبلاغه در حوزه عدالت، مشروعیت، مشارکت، پاسخنهج

تنها در هدهد که نپذيري حاکم، و پیوند مشروعیت الهي با رضايت مردمي، الگويي تلفیقي ارائه ميبا تأکید بر کرامت انساني، مسئولیت

سطح نظري، بلكه در سطح اجرايي نیز قابلیت عملیاتي شدن دارد. اين الگو با عبور از ساختارهاي صرفاً ديني يا صرفاً سكولار، امكان 

سازد. مقاله حاضر تلاش دارد با تبیین ابعاد نظري و عملي حكمراني پذير را فراهم ميمحور و مشارکتگو، عدالتهاي پاسخطراحي نظام

گذاري عمومي، ارتقاء مشروعیت نهادي، و بازتعريف رابطه البلاغه در اصلاح سیاستهاي نهجبرداري از آموزهاي براي بهرهلوي، زمینهع

برداري اجرايي از اين الگو در ساختارهاي حقوقي و مديريتي کشورهاي اسلامي دولت و ملت فراهم آورد. در پايان، پیشنهادهايي براي بهره

 .ه استارائه شد
 

 .گويي نهاديالبلاغه، حكمراني علوي، عدالت سیاسي، مشروعیت ديني، مشارکت مردمي، پاسخنهج کلمات کلیدی:

 

  نحوه ارجاع به مقاله:
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 مقدمه .1

شده در دهه  سي، حقوق عمومي و مديريت دولتي تبديل  سیا صلي مطالعات علوم  هاي اخیر، مفهوم حكمراني به يكي از محورهاي ا

گويي نهادي، کاهش مشارکت عمومي، و گسترش فساد ساختاري، پژوهشگران هايي نظیر بحران مشروعیت، ضعف در پاسخشاست. چال

هاي مدرن تر سییوق داده اسییت. در اين میان، نظريههايي کارآمدتر و بوميوجوي مدلرا به بازانديشییي در الگوهاي حكمراني و جسییت

هايي کاربردي براي ارزيابي عملكرد نهادهاي حكومتي ارائه ، مشارکت، و کارآمدي، چارچوبحكمراني خوب، با تأکید بر شفافیت، عدالت

—اند . از سییوي ديگر، منابع اسییلاميهاي تطبیقي و مفهومي مواجههاي فرهنگي و ديني جهان اسییلام، با چالشدهند؛ اما در زمینهمي

غهويژه نهجبه مديريتي، حقوقي و اخلاحاوي گزاره—البلا ئه الگويي تلفیقي، عقلاني و اخلاققيهايي  یت ارا که ظرف ند  محور را دارا ا

پذيري حاکم، کرامت محوري، مشروعیت الهي، مسئولیتالبلاغه، با تأکید بر عدالتهستند. حكمراني  امیرالمومنین)علیه السلام( در نهج

يف رابطه دولت و ملت، اصیییلاح سیییاختارهاي نهادي، و ارتقاء تواند در بازتعردهد که ميانسیییاني، و عقلانیت اجرايي، الگويي ارائه مي

گذاري عمومي در جوامع اسلامي مؤثر باشد. با وجود غناي مفهومي اين الگو، خلأ پژوهشي در زمینه تحلیل ساختاري و تطبیق سیاست

ست. پژوهشآن با نظريه سوس ا صر حكمراني همچنان مح صیف اخلاق هاي معا شین عمدتاً به تو سي امیرالمومنین)علیه هاي پی سیا

سییازي نهادي، يا تطبیق نظري آن با سیینجي اجرايي، شییاخصاند، اما کمتر به امكانالسییلام( يا تفسیییرهاي عرفاني و تاريخي پرداخته

کند که بتواند مفاهیم هاي حكمراني مدرن توجه شییده اسییت. اين خلأ، ضییرورت انجام پژوهشییي تحلیلي و تطبیقي را ايجاب ميمدل

 .هاي قابل سنجش و قابل اجرا بازخواني کندالبلاغه را در قالب شاخصنهج

هاي نظري حكمراني ها با مؤلفهالبلاغه و تطبیق آننهج مديريتي هايگزاره محتواي تحلیل به خلأ، اين کردن پر هدف با پژوهش حاضر

ئهخوب مي با ارا یل کیفي و تطبیقي اسیییت و تلاش دارد  نه پردازد. روش تحقیق، تحل برداري از اي براي بهرهچارچوبي تلفیقي، زمی

هاي علوي در اصلاح ساختارهاي نهادي، ارتقاء مشروعیت سیاسي، و بازتعريف رابطه دولت و ملت فراهم آورد. ساختار مقاله شامل آموزه

 .گیري و پیشنهادات استنتیجه هاي حكمراني خوب،البلاغه، تطبیق با نظريهادبیات نظري و تجربي، روش پژوهش، تحلیل محتواي نهج

 ادبیات نظری و تجربی. 2

 پیشینه پژوهش. 1–2

 Mark و  Francis Fukuyama (2014) ،Merilee Grindle (2010)  ويژه در آثارهاي معاصر در حوزه حكمراني خوب، بهنظريه

Bevir (2012)مشییارکت عمومي و کارآمدي نهادي تأکید گويي، شییفافیت، هاي کلیدي چون عدالت، پاسییخاي از شییاخص، بر مجموعه

هاي فرهنگي و ديني جوامع اند و در تطبیق با زمینهها عمدتاً در بسییتر معرفتي سییكولار و نهادگرايانه شییكل گرفتهدارند. اين چارچوب

سلامي، با چالش سلامي، مطالعات .(Bevir, 2012; Grindle, 2010) اندهاي مفهومي و اجرايي مواجها ضاي ا متعددي به واکاوي  در ف

با تمرکز بر عدالت انسیییاني در سییییره امام علي ) (، و ( 1360اند. آثار علي شیییريعتي )البلاغه پرداختهابعاد اخلاقي و مديريتي نهج

ضي مطهري )تحلیل سوب ( 1378هاي مرت سلامي مح شه ا ضرت، از جمله منابع تأثیرگذار در اندي درباره مباني فكري و رفتاري آن ح

الله جوادي آملي، به بررسیي مشیروعیت و آيت( 1374ويژه در آثار علامه طباطبايي )هاي فقه سییاسیي، بهشیوند. همچنین، پژوهشمي

سئولیت سبت میان قدرت و اخلاق پرداختهديني، م صیفي، تاريخي يا پذيري حاکم، و ن اند. با اين حال، اغلب اين مطالعات رويكردي تو

ته ند و کماخلاقي داشییی يها یان الگوي علوي و نظر یل سیییاختاري و تطبیقي م به تحل مدرن حكمراني پرداختهتر  ند. در حوزه هاي  ا

در تحلیل   Nasr (2001)اند. براي نمونه، سییینجي اجرايي الگوي حكمراني علوي پرداختههاي تطبیقي، آثار محدودي به امكانپژوهش

شكل سلامي، به نقش دين در  شاره ميگساختار قدرت در جوامع ا شاخصیري دولت ا سازي، به الگوي علوي کند، اما از منظر نهادي و 

شريعت و اهداف کلان آن توجه دارند، اما فاقد  Al-Raysuni (2005) و Soroush (2000) پردازد. همچنین، آثارنمي به مباني نظري 

ضرورت انجا شي،  ستند. اين خلأ پژوه ساختاري از حكمراني امام علي ) ( ه کند که اي تحلیلي و تطبیقي را ايجاب ميم مطالعهتحلیل 

 .هاي قابل سنجش حكمراني مدرن بازخواني نمايدالبلاغه را در نسبت با شاخصبتواند مفاهیم مديريتي نهج
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 مبانی نظری حکمرانی علوی .2–2

اي معرفتي و ارزشي استوار است که ريشه در فقه که صرفاً يک نظام اجرايي تلقي شود، بر منظومهالگوي حكمراني علوي، پیش از آن

هاي عرفي مبتني بر قرارداد اجتماعي يا منافع السییلام دارد. اين الگو، برخلاف نظامهاي قرآني، و سیییره امیرالمؤمنین علیهامامیه، آموزه

سانجمعي، از م سئول در برابر کند؛ منطقي که در آن حاکم نه مالک مردم، بلكه خدمتمحور پیروي مينطق توحیدي و ان گزار آنان و م

سبحاني،  ست ) شأت (. 23: 1390خداوند ا ضايت الهي ن شروعیت حكومت نه از قدرت، بلكه از عدالت و ر شیعه، م سي  سیا شه  در اندي

صْلُحُ النَّاسُ إِلَّا بِإِماَمٍ»فرمايند که البلاغه، بارها بر اين اصل تأکید ميهاي نهجخطبه السلام درگیرد. امیرالمؤمنین علیهمي ، اما امامي «لاَ يَ

؛ دشییتي، 164البلاغه، خطبه گو بداند، نه مسییتبدي که قدرت را ابزار سییلطه قرار دهد )نهجکه خود را در برابر مردم و خداوند پاسییخ

1386). 

اني علوي بر اصولي چون ولايت، عدالت، مشورت، و رعايت حقوق عامه بنا شده است. ولايت در اين منظومه، نه از منظر فقهي، حكمر

، 4ق: ج1403شود )طباطبايي، ها تعريف ميمثابه مسئولیتي سنگین در قبال جان، مال، و کرامت انساني مطلق، بلكه بهمعناي سلطهبه

ها جاري است. امام علي ) ( در عهدنامه مالک اشتر، عدالت را در توزيع قدرت، منابع، و فرصتتنها در قضاوت، بلكه عدالت، نه(. 355ص

البلاغه، نامه )نهج« فَإِنَّ النَّاسَ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فيِ الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فيِ الْخَلْقِ»فرمايند: مثابه ستون فقرات حكمراني معرفي ميبه

شتي53 شورت، به(. 1386، ؛ د صمیمعنوان ابزار عقل جمعي، جايگاه ويژهم ضرت در نامهاي در فرآيند ت هاي ها و خطبهسازي دارد. ح

ويژه رعايت حقوق عامه، به(. 87: 1399فرمايند )راعي دهقي، گیري از رأي نخبگان و اهل تجربه دعوت ميمتعدد، کارگزاران را به بهره

رغم مخالفت شديد، تا زماني که که علي—لوغ سیاسي و اخلاقي اين الگو دارد. برخورد امام علي ) ( با خوارجحقوق مخالفان، نشان از ب

شدند شیر نبردند از حقوق اجتماعي محروم ن شم ست به  ست )مطهري، نمونه—د صل ا سوي ديگر، (. 112: 1385اي بارز از اين ا از 

هي محدود سیییاخت. اين الگو، ظرفیت آن را دارد که در تعامل با مفاهیم مدرن توان در قالب مفاهیم سییینتي فقحكمراني علوي را نمي

، اگرچه «مشارکت شهروندي»، و «شفافیت»، «گوييپاسخ»، «حكمراني خوب»حقوق عمومي، بازخواني و بازتولید شود. مفاهیمي چون 

وگوي توانند مبناي گفتيي عمیق دارند که ميهاالسیییلام ريشیییهاند، اما در سییییره امیرالمؤمنین علیهدر ادبیات غربي شیییكل گرفته

 .(45: 1400تبار، الاذهاني میان سنت اسلامي و مدرنیته حقوقي باشند )علويبین

صول فقهي، آموزه ست از ا ساس، مباني نظري حكمراني علوي، تلفیقي ا سجم، بر اين ا هاي اخلاقي، و تجارب تاريخي که در قالبي من

تنها در سطح نظري، بلكه در عرصه عملي نیز قابلیت اجرا دهد. اين الگو، نهمحور در جوامع اسلامي ارائه ميالگويي براي مديريت عدالت

 .(21: 1402که با درک صحیح از منابع و با رويكردي تطبیقي مورد بازخواني قرار گیرد )راعي دهقي، دارد، مشروط بر آن

 شناسي پژوهشروش .3

گیرد که با رويكردي تحلیلي، به واکاوي هاي بنیادي قرار مينظري و تطبیقي اسییت و در زمره پژوهشمطالعه حاضییر از نو  کیفي، 

البلاغه هاي مديريتي، حقوقي و اخلاقي نهجپردازد. روش تحقیق مبتني بر تحلیل محتواي گزارهمفاهیم حكمراني در متون اسییلامي مي

ساختار ضمني و  ستخراج مفاهیم  شي که امكان ا ست؛ رو شاخصسازد و آني از متن را فراهم ميا سنجش ها را در قالب  هاي قابل 

شیییناسیییي پژوهش، تحلیل محتواي کیفي اسیییت که براي مطالعه متون چارچوب روش .(Krippendorff, 2013) کندبازخواني مي

هاي لي، اسیتخراج مؤلفههدف اصی .(Mayring, 2000) شیودهاي مدرن حكمراني مناسیب تلقي ميها با نظريهکلاسییک و تطبیق آن

هاي مفهومي ويژه با تكیه بر چارچوبهاي نظري حكمراني خوب در ادبیات معاصییر اسییت؛ بهها با شییاخصحكمراني علوي و تطبیق آن

البلاغه به روايت شريف رضي و ترجمه محمد ها، متن نهجمنبع اصلي داده .Grindle (2010) و Fukuyama (2014) شده توسطارائه

شتي  شتي، د ست )د شدهها و حكمتها، نامههاي مرتبط با حكمراني از خطبهگزاره(. 1380ا ستخراج  اند، با تمرکز ويژه بر عهدنامه ها ا

شتر، نامه سلام به کارگزاران، و خطبههاي امیرالمؤمنین علیهمالک ا شروعیت، نظارت، و حقوق مردم پرداختهال اند. هايي که به عدالت، م

 .اندالبلاغه نیز مورد بررسي تطبیقي قرار گرفتههاي مختلف نهجت مفهومي، ترجمهبراي افزايش دق

 :اندبندي شدهشده بر اساس پنج مؤلفه نظري حكمراني خوب طبقههاي استخراجگزاره
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اند. معیار انتخاب شیییامل وضیییوح مديريتي، قابلیت تطبیق با البلاغه انتخاب و تحلیل شیییدههايي از متن نهجنمونهبراي هر مؤلفه، 

سئولیت صراحت در بیان م ست. تحلیل دادهساختارهاي نهادي، و  ست؛ ها بههاي حاکم بوده ا شده ا سي و تطبیقي انجام  صورت قیا

هاي نظري حكمراني خوب مقايسه گرديد، سپس نقاط اشتراک، تمايز البلاغه با شاخصهجشده از نصورت که ابتدا مفاهیم استخراجبدين

شد. بهو ظرفیت سي  سي و علوم هاي اجرايي هر مؤلفه برر سیا صان فقه  ص سط متخ منظور افزايش اعتبار تحلیل، از روش بازخواني تو

صي پرهیز  شخ سیرهاي  شد. همچنین تلاش گرديد تا از تف سي بهره گرفته  هاي معتبر انجام ها بر پايه متن و نظريهشده و تحلیلسیا

 .(Bevir, 2012) گیرد

 محوری در حکمرانی علوی: تحلیل مفهومی و تطبیقیاصل عدالت .4

شناختي قدرت سیاسي و شرط لازم السلام، نه صرفاً يک فضیلت اخلاقي، بلكه بنیان هستيعدالت، در منظومه فكري امام علي علیه

شتر، با بیاني ناظر به کرامت انساني و فراتر از مرزهاي اعتقادي، لقي ميمشروعیت آن ت شود. اين اصل، در نامه تاريخي ايشان به مالک ا

ست:  شده ا صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فيِ الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فيِ الْخَلْقِ»چنین تبیین  مثابه ن گزاره، بهاي(. 53البلاغه، نامه )نهج« فَإِنَّ النَّاسَ 

سان سبات قدرت دلالت دارد. در فقه امامیه، عدالت مبناي نظري عدالت اجتماعي، بر برابري ذاتي ان صاف در منا ضرورت رعايت ان ها و 

ستناد به مباني نه صاحب جواهر، با ا ست. فقهايي چون محقق حلي و  شرعي ا ضاوت، بلكه معیار نفوذ حكم  صحت ولايت و ق شرط  تنها 

اين تحول (. 396، ص 21اند )نجفي، جواهر الكلام، ج ، فقدان عدالت را موجب سییقوط اعتبار حقوقي منصییب عمومي دانسییتهاصییولي

مفهومي، عدالت را از سطح اخلاق فردي به سطح معیار حقوقي ارتقاء داده و آن را در زمره شروط ساختاري حكمراني اسلامي قرار داده 

 .است

صفانه قدرت»محوري با مفاهیمي چون از منظر حقوق عمومي، عدالت ساختاري»، «توزيع من سي »، و «رفع تبعیض  ستر برابري در د

تنها هدف نهايي دولت، بلكه ابزار تنظیم روابط قدرت و تضییمین حقوق پردازان معاصییر، عدالت را نهپوشییاني دارد. نظريههم« به منابع

سییازد که اصییول علوي، خواني، ظرفیت آن را فراهم مياين هم(. 72، ص دانند )رسییتمي، مباني عدالت در حقوق عموميشییهروندي مي

برداري قرار گیرد. در حكمراني علوي، عدالت در تمامي سییطوح گذاري عمومي در جوامع اسییلامي مورد بهرهعنوان الگوي سیییاسییتبه

السلام، در انتخاب مسئولان، امیرالمؤمنین علیه عنوان اصل غیرقابل استثناء اعمال شده است.به—المالانتصاب کارگزاران تا توزيع بیت

ي آن است که عدالت دهندهاين رويكرد، نشان(. 102اند )سبحاني، فقه سیاسي، ص علاوه بر تخصص، به عدالت و تقوا توجه ويژه داشته

اعطاء کل ذي »در نظام علوي، نه ابزار کنترل، بلكه سازوکار اقامه قسط و حفظ نظم اجتماعي است؛ مفهومي که در فقه امامیه با عنوان 

ک شعار سیاسي و نه صرفاً در نتیجه، عدالت در حكمراني علوي، نه ي(. 255، ص 11شود )طباطبايي، المیزان، ج شناخته مي« حق حقه

يک فضیلت اخلاقي، بلكه ساختار حقوقي و مبناي مشروعیت قدرت است؛ ساختاري که با الزامات حقوق عمومي مدرن نیز قابل تطبیق 

 .عنوان اصل راهبردي مورد استفاده قرار گیردهاي عمومي، بهاست و ظرفیت آن را دارد که در تدوين سیاست

 گویی در حکمرانی علوی: تحلیل ساختاری و تطبیقیاصل شفافیت و پاسخ. 5

اند که گويي، در نظام حكمراني علوي، نه امتیازي اختیاري براي حاکم، بلكه الزاماتي شییرعي، اخلاقي و سییاختاريشییفافیت و پاسییخ

دهي مستمر، عمومي، گزارش السلام، با تأکید بر نظارتسازند. اين اصول، در سیره امام علي علیهمشروعیت قدرت سیاسي را مشروط مي
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اند؛ ارکاني که در فقه سیاسي شیعه و حقوق عمومي معاصر نیز عنوان ارکان حكمراني مطلوب تثبیت شدهو آمادگي براي بازخواست، به

مالک اشتر، السلام به شوند. در نامه تاريخي امام علي امیرالمومنین علیهها شناخته ميهاي کارآمدي و مشروعیت دولتعنوان شاخصبه

سته شاي صل  صابا شخصي، با بیاني حقوقسالاري و پرهیز از انت ست: هاي مبتني بر روابط  شده ا ثمَُّ انْظُرْ فيِ أُموُرِ »محور چنین تبیین 

سْتَعْمِلْهمُْ اخْتِباَراً، وَ لاَ تُوَلِّهمِْ مُحاَباَةً وَ أَثَرَةً صاب و اين گزار(. 53البلاغه، نامه )نهج« عُمَّالِکَ، فاَ شفافیت در فرآيند انت ضرورت  ه، ناظر به 

ست؛ مفهومي که در حقوق عمومي با عنوان  ستمر بر عملكرد کارگزاران ا سخ»نظارت م سي شناخته مي« گويي نهاديپا سیا شود. فقه 

سخ ساختاري حاکم عادل شیعه، با تأکید بر نظارت بر مأموران و الزام به پا صل را در زمره وظايف  ست. فقهايي گويي، اين ا قرار داده ا

چون شیخ طوسي و علامه حلي، در مباحث ولايت و امارت، بر لزوم مراقبت از عملكرد کارگزاران و رسیدگي به شكايات عمومي تصريح 

در (. 98)ص « مشروعیت حكومت، مشروط به رعايت عدالت و حفظ حقوق عامه است»نويسد: مي« فقه سیاسي»اند. سبحاني در کرده

هاي ويژه در نظريه، به«دسیییترسیییي آزاد به اطلاعات»، و «نظارت مردمي»، «شیییفافیت اداري»ومي معاصیییر، مفاهیمي چون حقوق عم

حكمراني خوب در »اي با عنوان تبار در مقالهشییوند. علويعنوان ابزار کنترل فسییاد و شییرط اعتماد عمومي تلقي ميحكمراني خوب، به

سلامي شه ا صريح مي« اندي ستیت، نهشفاف»کند: ت شهروندي در فرآيندهاي حكومتي ا شارکت  شرط م ساد، بلكه  «  تنها ابزار کنترل ف

 .(49، ص 1400، 2نامه، شماره )فصلنامه سیاست

صاب شكايات، و پرهیز از انت سیدگي به  سته، از منظر تطبیقي، حكمراني علوي با تأکید بر نظارت دقیق بر کارگزاران، ر شاي هاي غیر

گويي در اند و حاکم موظف به پاسخدهد؛ الگويي که در آن، مردم نه رعیت، بلكه صاحبان حقگويي نهادي ارائه ميالگويي عملي از پاسخ

هاي ويژه در جوامع اسییلامي، مبناي تدوين سیییاسییتهاي حقوقي معاصییر، بهاين الگو، ظرفیت آن را دارد که در نظامبرابر آنان اسییت. 

سیره امام علي علیهشفافیت سئولیتي که تنها در محور قرار گیرد. در  ست؛ م شده ا سئولیت تعريف  سي در قالب م سیا سلام، قدرت  ال

صلاح سايه سجد کوفه، بهمعنا ميي نظارت عمومي و آمادگي براي ا صه گفتيابد. حضور علني حضرت در م سي و عنوان عر سیا وگوي 

سخنظارت مردمي، نمونه صل پا ست. ابن ابياي بارز از تحقق عملي ا ضرت، در موارد متعدد، کارگزاران الحديد نقل ميگويي ا کند که ح

برخورد امام با زياد بن ابیه نیز (. 250، ص 17البلاغه، ج جکردند )شییرح نهدرنگ عزل ميمتخلف را پس از شیینیدن شییكايات مردم، بي

هايي مبني بر رفتار خشن او در فارس، حضرت وي را احضار گويي نهادي است. پس از دريافت گزارشاي حقوقي و اخلاقي از پاسخنمونه

اي شديداللحن برايش نگاشتند کردند، اما نامهو مورد بازخواست قرار دادند. هرچند بعدها در شرايط خاص، او را به ولايت بصره منصوب 

اين نامه، سییندي (. 20البلاغه، نامه که در آن، اصییول عدالت، رعايت حقوق مردم، و پرهیز از ظلم با بیاني قاطع يادآوري شییده بود )نهج

شان مي ست که ن ست.ا صون نی ست م شد از نظارت و بازخوا سوي امام با صوب از  در فقه امامیه، چنین  دهد هیچ کارگزاري  اگر من

صل  سطح حكومتي»رفتارهايي با ا شروط به رعايت هم« امر به معروف و نهي از منكر در  شروعیت حكومت را م صلي که م خواني دارد؛ ا

گويي در حكمراني علوي، نه يک توصییه سیازد. در نتیجه، اصیل شیفافیت و پاسیخگويي مسیتمر ميعدالت، حفظ حقوق عامه، و پاسیخ

ست که با الزامات حقوق عمومي مدرن نیز هماخلاقي، ب ساختاري ا برداري خواني، امكان بهرهخواني دارد. اين هملكه يک الزام حقوقي و 

ست سیا ستهاي عمومي را فراهم مياز الگوي علوي در تدوين  سیا سخسازد؛  صلاح، و پا گويي هايي که در آن، قدرت در معرض نقد، ا

 .مستمر قرار دارد

زیسللتی و پرهیا از تجمل در حکمرانی علوی: بازخوانی اخلاق ردرت در هاصللل سللاد. 6

 چارچوب حقوق عمومی

ساده ساختاري در اخلاق در نظام حكمراني علوي،  صیه اخلاقي، بلكه يک الزام  ضیلت فردي يا تو ستي و پرهیز از تجمل، نه يک ف زي

هاي اجتماعي و پرهیز زيستي مسئولان با واقعیتمشروط به هم شود؛ الزامي که مشروعیت قدرت راسیاسي و مديريت عمومي تلقي مي

شرافي سیره امام علي علیهگري مياز مظاهر ا صل، در  سئولیتسازد. اين ا سلام، با بیاني ناظر به م دردي با محرومان، و نقد پذيري، همال

گذاري البلاغه، امام با لحني اعتراضي، فاصلهنهج 45ه عنوان معیار رفتار سیاسي تثبیت شده است. در خطبساختارهاي اقتدارگرايانه، به

ارِکَهمُْ فيِ مَكاَرِهِ الدَّهْرِ »فرمايند: طبقاتي در قدرت را نقد مي ب بأَِنْ يُقَالَ ليِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لاَ أُشییَ البلاغه، ترجمه محمد )نهج« أَأَرْضییَ
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تنها بیانگر زهد شییخصییي امام، بلكه ناظر به اين گزاره، نه(. 428، ص 1386 دشییتي، قم: مؤسییسییه فرهنگي تحقیقاتي امیرالمؤمنین،

هاي مردم معنا مثابه مسئولیت اجتماعي است؛ مسئولیتي که اقتدار را نه در مظاهر رفاه، بلكه در مشارکت در دشواريبازتعريف قدرت به

 .کندمي

سراف و تبذير در بیت ست. امام  المال،فقه امامیه، با تأکید بر حرمت ا سطح الزام حقوقي ارتقاء داده ا سطح اخلاقي به  صل را از  اين ا

سیله»خمیني در  صريح مي« تحرير الو ضهم»فرمايند: ت ضب بع ضمان، و لو کان بر سلمین موجبٌ لل صرفٍ غیر لازمٍ في مال الم « کلّ 

اين ديدگاه، سبک زندگي مسئولان را در حوزه . (392، ص 1374، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني، 1)تحرير الوسیله، ج 

تنها غیرموجه، بلكه گرايي در سییاختار قدرت، نهاي که تجملگونهدهد؛ بهگويي مالي قرار ميعمومي، مشییمول نظارت حقوقي و پاسییخ

گري و لزوم هر اشرافيويژه در مباحث ولايت و امارت، بر ضرورت پرهیز حاکم از مظامستوجب مسئولیت شرعي است. فقهاي شیعه، به

سیره عملي امام علي علیهالگوبودن در رفتار اجتماعي تأکید کرده ساده تا پرهیز از غذاي رنگین و زندگي اند.  شیدن لباس  سلام، از پو ال

سبحاني در در کاخ ست. جعفر  صل ا صداق عیني اين ا سي»هاي مجلل، م سیا سد: مي« فقه  سبک زندگي »نوي سلامي بايد در  حاکم ا

در .( 109، ص 1390)فقه سیاسي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، « خصي و اداري، نماد زهد و پرهیز از اسراف باشدش

ساده صل  صر، ا ستي با مفاهیمي چون حقوق عمومي معا ساد»، «شفافیت مالي»زي شأن عمومي»، «پرهیز از ف سب با  ، و «زندگي متنا

هاي سییلامت اداري و اعتماد عمومي عنوان شییاخصهاي دموکراتیک، بهويژه در نظامين مفاهیم، بهخواني دارد. اهم« گويي ماليپاسییخ»

تنها يک فضیلت اخلاقي، بلكه شرط زيستي مسئولان، نهساده»کند: تصريح مي« اخلاق در حكمراني»شوند. ناصر رستگار در شناخته مي

ست؛ زيرا تجمل شروعیت اخلاقي قدرت ا ساد، تبعیض، و بيساگرايي، زمینهم ستز ف )اخلاق در حكمراني، تهران: « اعتمادي عمومي ا

سییطح با از منظر تطبیقي، حكمراني علوي با تأکید بر زهد، پرهیز از اسییراف، و زندگي هم(. 65، ص 1401پژوهشییكده اخلاق و حقوق، 

لیت نه امتیاز، بلكه تعهدي سنگین در برابر خداوند و دهد؛ الگويي که در آن، مسئومحور از مديريت عمومي ارائه ميمردم، الگويي اخلاق

ويژه در جوامع اسییلامي، مبناي تدوين مقررات شییفافیت گذاري عمومي، بهخلق خداسییت. اين الگو، ظرفیت آن را دارد که در سیییاسییت

زيستي در حكمراني اصل ساده مثابه خدمت اجتماعي قرار گیرد. در نتیجه،مالي، نظارت بر سبک زندگي مسئولان، و بازتعريف قدرت به

علوي، نه يک توصیه اخلاقي، بلكه يک الزام ساختاري در اخلاق سیاسي، فقه امامیه، و حقوق عمومي است؛ الزامي که مشروعیت قدرت 

تعريف رابطه سازد. اين اصل، با بازگويي مالي در حوزه عمومي ميگري، و پاسخزيستي با مردم، پرهیز از مظاهر اشرافيرا مشروط به هم

 .کندحاکم و مردم، قدرت را از سلطه به مسئولیت، و از امتیاز به تعهد تبديل مي

سی در چارچوب . 7 سیا شارکت در حکمرانی علوی: بازخوانی عقلانیت  شورت و م صل م ا

 فقه امامیه و حقوق عمومی

صیه شارکت نه تو شورت و م شروعیت در منظومه حكمراني علوي، م سي و م سیا ساختاري در عقلانیت  اي اخلاقي، بلكه الزاماتي 

هاي حكمراني عنوان شییاخصهاي حقوق عمومي، بهالسییلام، منابع فقهي امامیه، و نظريهاند؛ اصییولي که در سیییره امام علي علیهقدرت

سیاز فسیاد، تنها ناقص، بلكه زمینهگیري از عقل جمعي، نهگیري سییاسیي بدون بهرهرچوب، تصیمیماند. در اين چامطلوب تثبیت شیده

هاي راهبردي، با اهل رأي، تجربه، و تقوا مشییورت گیريالسییلام در تصییمیماعتمادي عمومي اسییت. امیرالمؤمنین علیهاسییتبداد، و بي

یحَ ِ »کنند: مانداران، چنین توصیییه ميالبلاغه، خطاب به يكي از فرنهج 50فرمودند. در نامه مي اوِرْ فيِ أُمُورکَِ أهَْلَ الرَّأْيِ وَ النَّصییِ «  وَ شییَ

سییازي اين گزاره، ناظر به نهادينه(. 421، ص 1386البلاغه، ترجمه محمد دشییتي، قم: مؤسییسییه فرهنگي تحقیقاتي امیرالمؤمنین، )نهج

 .يابدنیتي که از مسیر مشارکت نخبگان و اهل خبره تحقق ميسازي سیاسي است؛ عقلاعقلانیت جمعي در فرآيند تصمیم

داند: گرايي، و احترام به خرد جمعي مياي از فروتني، عقلمرتضي مطهري، در تحلیل اين اصل، مشورت را نه نشانه ضعف، بلكه جلوه

صمیم» ضمین عدالت در ت سي و ت سیا شورت را ابزار تقويت عقل  سلام م ستري ميگیامیرالمومنین علیه ال سیري در « دان )مطهري، 

صدرا، نهج شارات  شمرده و (. 115، ص 1385البلاغه، تهران: انت ستحبات مؤکد در امور عمومي  شورت با اهل خبره را از م فقه امامیه، م

سیر آيه  ست. علامه طباطبايي، در تف سته ا سي حاکم دان سیا شانه عقلانیت ديني و  شَاوِرهْمُْ فيِ الأَْمْرِ»آن را ن ، (159عمران، )آل« وَ 
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صول مديريتي پیامبر اکرم صلي سلامي ميوآله معرفي کرده و آن را الگويي براي همهعلیهاللهمشورت را از ا المشاورة »داند: ي حاکمان ا

اسییلامي، ، قم: دفتر انتشییارات 4)طباطبايي، تفسیییر المیزان، ج « من سیینن النبي في إدارة المجتمع، و هي من لوازم الحكم  و العقل

فقهاي شیعه، از شیخ طوسي تا صاحب جواهر، در ابواب ولايت، امارت، و قضا، بر لزوم مشورت با اهل علم و تجربه (. 355ق، ص 1403

سییاز خطا، ظلم، و تضییعیف گیري بدون مشییورت، زمینهتصییمیم»کند: تصییريح مي« فقه سیییاسییي»اند. جعفر سییبحاني در تأکید کرده

سلامي ا سیاسي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، « ستمشروعیت حكومت ا در حقوق (. 105، ص 1390)سبحاني، فقه 

حكمراني »، و «سازي جمعيتصمیم»، «دموکراسي مشورتي»، «مشارکت شهروندي»عمومي، اصل مشورت و مشارکت با مفاهیمي چون 

هاي کارآمدي، مشییروعیت، و پايداري عنوان شییاخصخوب، بههاي حكمراني ويژه در نظريهراسییتا اسییت. اين مفاهیم، بههم« مشییارکتي

شناخته مي سي  سعود راعي دهقي در مقاله سیا سلام»شوند. دکتر م سي در ا سیا شارکت  سد: مي« مباني فقهي م شارکت در »نوي م

دهقي، فصییلنامه  )راعي« تنها ابزار کنترل قدرت، بلكه شییرط تحقق عدالت و رضییايت عمومي در نظام اسییلامي اسییتسییازي، نهتصییمیم

 .(92، ص 1399، 59حكومت اسلامي، شماره 

السلام، مشورت جايگاه نهادي دارد. در جنگ صفین، حضرت بارها با مالک اشتر، ابن عباس، قیس در سیره عملي امیرالمومنین علیه

شبانه از سوي مالک اشتر مطرح شد، هاي نظامي مشورت کردند. در يكي از موارد، پیشنهاد حمله بن سعد، و ديگر ياران درباره تاکتیک

، بیروت: 5اما امام با اسییتدلال اخلاقي و سیییاسییي آن را نپذيرفتند و تصییمیمي متفاوت اتخاذ نمودند )طبري، تاريخ المم والملوک، ج 

ضرت گروهي از ياران نزديک را به(. 250دارالكتب العلمی ، ص  شاوران دائمي گرد آوردندهمچنین در کوفه، ح ؛ از جمله کمیل عنوان م

داد که در هاي سییاسیي و اجتماعي نقش داشیت و نشیان ميگیريبكر، و قیس بن سیعد. اين شیورا، در تصیمیمبن زياد، محمد بن ابي

، قم: انتشارات مكتب  16البلاغه، ج الحديد، شرح نهجتنها پذيرفته، بلكه نهادينه شده است )ابن ابيحكمراني علوي، مشارکت نخبگان نه

از منظر تطبیقي، حكمراني علوي با تأکید بر مشورت با نخبگان، مشارکت مردم در امور عمومي، و پرهیز از (. 112الله المرعشي، ص آي 

سیاسي ارائه ميمحور و مردمهاي انحصاري، الگويي عقلگیريتصمیم دهد؛ الگويي که در آن، قدرت نه در انحصار فرد، مدار از مديريت 

شارکت عمومي تعريف مي بلكه در تعامل با صر، بهشود. اين الگو، ظرفیت آن را دارد که در نظامخرد جمعي و م ويژه در هاي حقوقي معا

 .محور و تقويت نهادهاي مشورتي قرار گیردهاي مشارکتجوامع اسلامي، مبناي تدوين سیاست

   اصل رعایت حقوق مخالفان .7-1

هاي عقلانیت سیاسي و اخلاقي در حكمراني علوي است؛ اصلي که در آن، مخالفت ترين جلوهرعايت حقوق مخالفان، يكي از برجسته

گردد. اين رويكرد، با حاکمیت تا زماني که به تهديد عملي علیه نظم عمومي منجر نشیییود، موجب محرومیت از حقوق اجتماعي نمي

سیاري از نظام سیابرخلاف ب شمني و طرد ميهاي  سلام بهدانند، در حكمراني امیرالمؤمنین علیهسي که مخالفت را مترادف با د عنوان ال

که خوارج از نظر اي بارز از اين اصل است. با آنالسلام با خوارج، نمونهشود. برخورد امیرالمؤمنین علیهبخشي از حق شهروندي تلقي مي

علوي قرار داشییتند، حضییرت تا زماني که آنان دسییت به شییمشیییر نبرده بودند، حقوق فكري و سیییاسییي در تقابل آشییكار با حكومت 

اجدَِ اللَّهِ، وَلاَ نَحْرِمُهمُْ فَیْئاً ماَ دَامَتْ »فرمايند: البلاغه مينهج 27شییمردند. ايشییان در خطبه شییان را محترم مياجتماعي لاَ نَمْنَعُهمُْ مَسییَ

ي دهندهتنها بیانگر مدارا با مخالفان است، بلكه نشاناين جمله، نه. 1386، ترجمه دشتي، قم، 27بلاغه، خطبه النهج« أَيدِْيهمُْ عَنَّا کَفِیفَ ً

دقت ترسیم شده است. حضرت، مخالفت فكري را آن است که در حكمراني علوي، مرز میان مخالفت مشرو  و تهديد امنیت عمومي به

 کنند،د و تنها زماني که اين مخالفت به خشییونت و آشییوب منجر شییود، با آن برخورد ميدانننه جرم، بلكه بخشییي از تنو  اجتماعي مي

سیري در نهج ضي،  صدرا، تهران، )مطهري، مرت شارات  در فقه امامیه، رعايت حقوق مخالفان تا مرز تهديد .( 112، ص 1385البلاغه، انت

شیخ مفید ت شیعه، از  ست. فقهاي  شده ا شمرده  ا علامه حلي، در ابواب امر به معروف، نهي از منكر، و حدود، بر به امنیت عمومي مجاز 

اند که مخالفت فكري يا سیاسي، تا زماني که به اخلال در نظم عمومي منجر نشود، مستوجب مجازات نیست. اين اين نكته تأکید کرده

سبحاني، جعفر، فقه سیاسي، مؤسسه آموزشي و در فقه سیاسي شیعه شده است، )« مدارا با مخالفان»گیري نظريه ساز شكلنگاه، زمینه

 .(112، ص 1390پژوهشي امام خمیني، قم، 
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حق »، و «حق مشارکت سیاسي»، «حق اعتراض»، «آزادي بیان»در حقوق بشر امروز، اصل رعايت حقوق مخالفان با مفاهیمي چون 

المللي مانند اعلامیه جهاني حقوق بشییر و میثاق حقوق ويژه در اسییناد بینخواني دارد. اين مفاهیم، بههم« دسییترسییي به منابع عمومي

سیاسي، به شناخته ميمدني و  شهروندان  سلامي و آزادي»زاده در کتاب شوند. قاضيعنوان حقوق بنیادين  شر ا سیاسيحقوق ب «  هاي 

شود، نب»نويسد: مي سلامي، مخالفت با حكومت تا زماني که به خشونت و تهديد منجر ن ايد موجب محرومیت از حقوق در نظام حقوقي ا

زاده، محمد، حقوق بشیر اسیلامي و ،) قاضیي«سیويي سییاسیي اسیتاجتماعي گردد؛ زيرا کرامت انسیاني و حق مشیارکت، مقدم بر هم

از منظر تطبیقي، حكمراني علوي با تأکید بر مدارا، رعايت حقوق .( 108، ص 1397هاي سیییاسییي، انتشییارات دانشییگاه تهران، آزادي

شرو  و تهديد امنیت، الگويي اخلاق مخالفان، سي ارائه ميمحور و حقوقو تفكیک میان مخالفت م سیا دهد؛ الگويي که مدار از مديريت 

شروعیت خود ميدر آن، حاکم نه سي و اعتماد به م سیا شانه بلوغ  داند. اين نگاه، ظرفیت آن را دارد تنها تحمل مخالف را وظیفه، بلكه ن

محور و تضمین حقوق سیاسي شهروندان هاي مشارکتويژه در جوامع اسلامي، مبناي تدوين سیاستمعاصر، بههاي حقوقي که در نظام

اي از بلوغ تنها يک اصییل اخلاقي، بلكه يک سیییاسییت حقوقي و نشییانهقرار گیرد. در منظومه حكمراني علوي، رعايت حقوق مخالفان نه

ست. امیرالمؤمنین علیه سلام، برخلاسیاسي حاکم ا سیاري از نظامال سیاسي که مخالفت را مترادف با دشمني و طرد ميف ب دانند، هاي 

شهروندي تلقي مي شي از حق  شود، بخ سي را تا زماني که به تهديد عملي علیه نظم عمومي منجر ن سیا فرمايند. اين مخالفت فكري و 

 .یره نبوي استدار در فقه امامیه و ستنها مبتني بر کرامت انساني، بلكه ريشهنگاه، نه

هاي اين اصییل، رفتار حضییرت با خوارج پیش از جنگ نهروان اسییت. خوارج، پس از ماجراي حكمیت، به ترين جلوهيكي از روشیین

تنها آنان را از حقوق اجتماعي محروم مخالفت علني با حكومت علوي پرداختند؛ اما تا زماني که دست به شمشیر نبرده بودند، حضرت نه

سجد، بهرهنكردند، بلكه  شان در م ضور سلب نفرمودند. در خطبهمندي از بیتاجازه ح ضرت با المال، و آزادي بیان را نیز  شهور، ح اي م

اجدَِ اللَّهِ، وَلاَ نَحْرِمُهمُْ فَیْئاً ماَ دَامَتْ أَيدِْيهمُْ عَنَّا کَفِیفَ ً»صیییراحت فرمودند:  دشیییتي، قم، ، ترجمه 27البلاغه، خطبه نهج« لاَ نَمْنَعُهمُْ مَسیییَ

ي آن است که در حكمراني علوي، مرز میان مخالفت مشرو  و دهندهتنها بیانگر مدارا با مخالفان است، بلكه نشاناين جمله، نه. ( 1386

ست. حضرت، مخالفت فكري را نه جرم، بلكه بخشي از تنو  اجتماعي ميتهديد امنیت عمومي به شده ا دانند و تنها زماني دقت ترسیم 

احترام به حق »و « تحمل سیییاسییي»کنند. اين رفتار، الگويي از ن مخالفت به خشییونت و آشییوب منجر شییود، با آن برخورد ميکه اي

در چارچوب نظم عمومي اسیت. در مواردي ديگر، حضیرت با مخالفان فكري چون عبدالله بن کواء و ديگر اعضیاي خوارج وارد « اعتراض

شانهه آنان را تهديد يا طرد کنند. اين مناظرات، نهکشدند، بدون آنوگو و مناظره ميگفت شروعیت خود، تنها ن ضرت به م ي اعتماد ح

در فقه . ( 295، ص 7البلاغه، ج الحديد، شییرح نهجاي از احترام به عقلانیت و حق پرسییش در جامعه اسییلامي بود، )ابن ابيبلكه جلوه

شیخ مفید تا علامه حلي، در امامیه، رعايت حقوق مخالفان تا مرز تهديد به امنیت ع شیعه، از  ست. فقهاي  شده ا شمرده  مومي مجاز 

اند که مخالفت فكري يا سییییاسیییي، تا زماني که به اخلال در نظم ابواب امر به معروف، نهي از منكر، و حدود، بر اين نكته تأکید کرده

ست. اين نگاه، زمینه ستوجب مجازات نی شود، م شكلعمومي منجر ن شده « مدارا با مخالفان»يه گیري نظرساز  شیعه  سي  سیا در فقه 

در حقوق بشییر امروز، اصییل رعايت حقوق .( 112، ص 1385البلاغه، انتشییارات صییدرا، تهران، اسییت، مطهري، مرتضییي، سیییري در نهج

واني دارد. خهم« حق دسترسي به منابع عمومي»، و «حق مشارکت سیاسي»، «حق اعتراض»، «آزادي بیان»مخالفان با مفاهیمي چون 

عنوان حقوق بنیادين المللي مانند اعلامیه جهاني حقوق بشییر و میثاق حقوق مدني و سیییاسییي، بهويژه در اسییناد بیناين مفاهیم، به

شناخته مي ضيشهروندان  سلامي و آزادي»زاده در کتاب شوند. قا شر ا سيحقوق ب سیا سد: مي« هاي  سلامي، »نوي در نظام حقوقي ا

ساني و  مخالفت با حكومت شود، نبايد موجب محرومیت از حقوق اجتماعي گردد؛ زيرا کرامت ان تا زماني که به خشونت و تهديد منجر ن

هاي سیاسي، انتشارات دانشگاه تهران، زاده، محمد، حقوق بشر اسلامي و آزادي،) قاضي«سويي سیاسي استحق مشارکت، مقدم بر هم

ا تأکید بر مدارا، رعايت حقوق مخالفان، و تفكیک میان مخالفت مشرو  و تهديد امنیت، در مجمو ، حكمراني علوي ب.( 108، ص 1397

سي ارائه ميمحور و حقوقالگويي اخلاق سیا شانهدهد؛ الگويي که در آن، حاکم نهمدار از مديريت  ي تنها تحمل مخالف را وظیفه، بلكه ن

ويژه در جوامع اسلامي، هاي حقوقي معاصر، بهظرفیت آن را دارد که در نظام داند. اين نگاه،بلوغ سیاسي و اعتماد به مشروعیت خود مي

 .محور و تضمین حقوق سیاسي شهروندان قرار گیردهاي مشارکتمبناي تدوين سیاست
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 المللتحلیل تطبیقی حکمرانی علوی با اصول حقوق عمومی و حقوق بین .8

سیره امیرالمؤمنین علیه سته از  سئولیتي الهي در حكمراني علوي، برخا سلطه، بلكه م ست که در آن قدرت نه ابزار  سلام، الگويي ا ال

سیاري از نظام ست. اين الگو، برخلاف ب صلاح اجتماعي ا ساني و ا شروعیت خود را از قدرت، خدمت عدالت، کرامت ان سي که م سیا هاي 

محوري، و رعايت حقوق عامه بنا شیده اسیت. در حكمراني علوي، ي رضیايت الهي، عدالتگیرند، بر پايهي ميرأي اکثريت يا منافع جمع

ست؛ و اين خدمت، نه سطح اخلاقي و معنوي نیز معنا دارد. چنین حاکم نه مالک مردم، بلكه خادم آنان ا سطح اجرايي، بلكه در  تنها در 

الملل، به بازتعريف بنیادهاي حكمراني در جوامع فاهیم مدرن حقوق عمومي و حقوق بیننگاهي، ظرفیت آن را دارد که در تعامل با م

شود؛ بازتعريفي که نه در تقابل با مدرنیته، بلكه در گفت سلامي منجر  صورت ميا سازنده با آن  صر، وگويي  گیرد. در حقوق عمومي معا

سعهويژه در نظريهبه سخچون قانون هاييمحور، حكمراني خوب با مؤلفههاي تو شفافیت، پا شي، و عدالت مداري،  شارکت، اثربخ گويي، م

توسعه  2030هاي بانک جهاني، دستورکار المللي مانند منشور سازمان ملل، گزارشها در اسناد بینشود. اين مؤلفهاجتماعي تعريف مي

شیوند. همچنین ديوان اروپايي ها شیناخته ميبي دولتعنوان معیارهاي ارزياپايدار، و اصیول پاريس درباره نهادهاي ملي حقوق بشیر، به

شر در رويه صل حقوقي با تعهدات الزامهاي خود، حكمراني خوب را بهحقوق ب شاخصعنوان يک ا ست. اين  ها، اگرچه آور معرفي کرده ا

شكل گرفته سكولار  ستر  ساني، عدالت اجتماعي، اند، اما در ذات خود، بهدر ب ضمین کرامت ان سخدنبال ت ستند؛ و پا ساختاري ه گويي 

اند. بنابراين، تطبیق اين دو منظومه، تنها وجود دارند، بلكه با الزام شرعي، اخلاقي و الهي تقويت شدهمفاهیمي که در حكمراني علوي، نه

مي و کارآمد از توان الگويي بومي، اسییلاوگوي میان سیینت و مدرنیته، ميتنها ممكن، بلكه ضییروري اسییت؛ زيرا تنها از مسیییر گفتنه

 .حكمراني ارائه داد

تنها در توزيع منابع، بلكه در انتصیییاب کارگزاران، برخورد با مخالفان، و حتي در براي نمونه، اصیییل عدالت در حكمراني علوي، نه

ست تبعیض ضرت، در برابر درخوا ست. ح ستادند و فرمودتعاملات خانوادگي جاري ا آيا از عدل »ند: آمیز برادر خود، عقیل، با قاطعیت اي

اين نگاه، با مفهوم عدالت توزيعي در حقوق (. 224البلاغه، خطبه )نهج« من در حكومت انتظار داري که به تو بیش از ديگران بدهم 

تنها سیییازوکار، بلكه غايت حكومت اسیییت. در حقوق رود؛ زيرا عدالت در حكمراني علوي، نهخواني دارد، اما از آن فراتر ميعمومي هم

میثاق حقوق مدني و سیاسي، که بر اصل برابري و منع تبعیض تأکید  2اعلامیه جهاني حقوق بشر و ماده  2الملل، اين اصل با ماده نبی

تنها براي حفظ نظم اجتماعي، بلكه براي اقامه دارند، قابل تطبیق است. اما تفاوت بنیادين در اين است که عدالت در حكمراني علوي، نه

سط الهي و تح ضايت خداوند اجرا ميق ستيقق ر سطح ه سطح حقوقي به  شناختي ارتقاء شود؛ و همین پیوند با غايت الهي، آن را از 

سخمي شفافیت و پا ضرت در میان مردم، تنها در قالب گزارشگويي نیز در حكمراني علوي، نهدهد.  ضور علني ح دهي اداري، بلكه در ح

کردند و رگزاران متجلي است. حضرت در مسجد کوفه، شخصاً به شكايات مردم رسیدگي ميگويي مستقیم، و نظارت مستمر بر کاپاسخ

در « نظارت مردمي»و « دسیییترسیییي آزاد به اطلاعات»نمودند. اين رفتار، با مفاهیم درنگ عزل ميدر مواردي، کارگزاران متخلف را بي

سناد بین صول پاريا شر و ا سیون اروپايي حقوق ب ضرت با المللي مانند کنوان ست. همچنین در نامه به زياد بن ابیه، ح س قابل تطبیق ا

صول عدالت، رعايت حقوق مردم، و پرهیز از ظلم را يادآوري مي سخ(. 20البلاغه، نامه کنند )نهجلحني قاطع، ا سطح از پا گويي، در اين 

صل  سخ»حقوق عمومي با ا سي به اطلاو در حقوق بین« گويي نهاديپا ستر میثاق حقوق مدني و  19عات عمومي )ماده الملل با حق د

ست. اما آنسیاسي( هم ستا ا ست؛ سازد، پیوند پاسخچه حكمراني علوي را متمايز ميرا گويي با تقوا، خوف از خدا، و مسئولیت اخروي ا

 .دهدپیوندي که شفافیت را از سطح فني به سطح اخلاقي و معنوي ارتقاء مي

فرمودند، و در ح نخبگان تا سییطح عمومي امت امتداد دارد. حضییرت با اهل رأي مشییورت ميمشییارکت در حكمراني علوي، از سییط

صمیم صحاب را جويا ميگیريت شارکت مؤثر در امور عمومي»شدند. اين رفتار، با مفهوم هاي کلان، نظر ا میثاق حقوق  25در ماده « م

سیاسي هم ست؛ مشارکتي که در حكمراني علوي، نهمدني و  ستا ا شانهتنرا سیاسي و احترام به ها ابزار عقل جمعي، بلكه ن اي از فروتني 

خواني دارد )راعي دهقي، هم« سازي جمعيتصمیم»و « دموکراسي مشورتي»عقلانیت امت است. در حقوق عمومي، اين اصل با نظريه 

کارآمدي، بلكه براي تحقق عدالت و  تنها براي افزايشاما تفاوت بنیادين در اين اسیییت که مشیییارکت در حكمراني علوي، نه(. 1399

کردند، بلكه آن را در معرض اصییلاح، نقد و تنها قدرت را محدود ميپذيري، نهشییود. حضییرت، با مشییورتجلوگیري از اسییتبداد اجرا مي
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سیاري از نظامبازنگري قرار مي شارکت، در ب سطح از م ستهاي مدرن، هنوز بهدادند؛ و اين  . رعايت حقوق صورت کامل تحقق نیافته ا

خواني دارد. در حقوق بشییر هم« حق مشییارکت سیییاسییي»، و «حق اعتراض»، «آزادي بیان»مخالفان نیز در حكمراني علوي، با مفاهیم 

ضرت تا زماني که مخالفان نظم عمومي را تهديد نمي شان با خوارج، که کردند، حقوق اجتماعي آنان را محترم ميح شمردند. برخورد اي

شدند، نمونهتا پیش از ج شهروندي محروم ن ست )نهجنگ نهروان از حقوق  صل ا اين رفتار، الگويي از (. 27البلاغه، خطبه اي بارز از اين ا

سي» سیا شروعیت»و « تحمل  شر نیز به« اعتماد به م ست؛ الگويي که در رويه ديوان اروپايي حقوق ب شروعیت تدريج بها عنوان معیار م

تر است، تفكیک دقیق میان مخالفت مشرو  چه در حكمراني علوي برجستهاما آن(. 1396مامي و شاکري، ها پذيرفته شده است )ادولت

ها نیز جلوگیري کند، بلكه از سیییوءاسیییتفاده از آزاديتنها حقوق مخالفان را حفظ ميو تهديد امنیت عمومي اسیییت؛ و اين تفكیک، نه

تنها مجاز، بلكه محترم اسیییت؛ و اين احترام، چوب عقل، اخلاق و نظم باقي بماند، نهنمايد. در اين الگو، مخالفت تا زماني که در چارمي

 .اي از اعتماد حاکم به مشروعیت خود و بلوغ سیاسي جامعه استنشانه

نا، ها معالملل قابل تطبیق است، بلكه در بسیاري موارد، به آنتنها با اصول حقوق عمومي و حقوق بیندر مجمو ، حكمراني علوي نه

شد. اين تطبیق، نهعمق و الزام اخلاقي مي سیر گفتتنها امكانبخ ست؛ زيرا تنها از م ضروري ا سنت و مدرنیته، پذير، بلكه  وگوي میان 

توان الگويي بومي، اسییلامي و کارآمد از حكمراني در جوامع مسییلمان ارائه داد؛ الگويي که هم با مباني فقهي سییازگار اسییت و هم با مي

گذاري، و اصلاح ساختارهاي گذاري، قانونتنها در سطح نظري، بلكه در سطح سیاستقوقي و مديريتي روز. چنین الگويي، نهالزامات ح

 .که با نگاه اجتهادي، تطبیقي و تاريخي بازخواني شودسازي است؛ مشروط بر آناداري نیز قابل پیاده

 گیرینتیجه

شان داد که حكمراني علوي، برخلا ضر ن سجم، عقلاني و عدالتپژوهش حا ساختاري من سنتي، واجد  صور رايج از الگوهاي  محور ف ت

ست که قابلیت تطبیق با شاخص ست. اين الگو، با تكیه بر منظومها صولي چون هاي نظري حكمراني خوب را دارا اي معرفتي و اخلاقي، ا

گويي نهادي، مشییارکت عمومي، و رعايت حقوق خعدالت اجتماعي، مشییروعیت الهي همراه با رضییايت مردمي، عقلانیت اجرايي، پاسیی

سلام در نهجهاي مديريتي امیرالمؤمنین علیهدهد. تحلیل گزارهمخالفان را در قالبي عملیاتي ارائه مي شان داد که اين مؤلفهال ها البلاغه ن

محور مدار و مردماحي نهادهاي کارآمد، اخلاقتوانند مبناي طراند و ميسازيتنها در سطح نظري، بلكه در سطح اجرايي نیز قابل پیادهنه

 .در جوامع اسلامي قرار گیرند

ستي سازوکار حقوقي فراتر رفته و به غايت ه سطح  سط الهي، از  صل عدالت در حكمراني علوي، با تأکید بر اقامه ق شناختي قدرت ا

ه در رفتار علني امام، نظارت مستمر بر کارگزاران، و عزل دهي اداري، بلكتنها در قالب گزارشگويي، نهتبديل شده است. شفافیت و پاسخ

ساده ست.  ستي، بهفوري متخلفان تحقق يافته ا سیره امام علي علیهزي شروعیت اخلاقي قدرت، در  شاخص م سلام بهعنوان  صورت ال

شورت و مشارکت، از سطح نخبگان خواني دارد. مرفتاري نهادينه شده و با مفاهیم شفافیت مالي و پرهیز از فساد در حقوق عمومي هم

صمیم سي را در قالب ت سیا سطح عمومي امت امتداد يافته و عقلانیت  ست. رعايت تا  سي مشورتي تثبیت کرده ا سازي جمعي و دموکرا

حقوق مخالفان، با تفكیک دقیق میان مخالفت مشییرو  و تهديد امنیت، الگويي از تحمل سیییاسییي و اعتماد به مشییروعیت حاکم ارائه 

 .راستا استدهد که با اصول آزادي بیان و حق اعتراض در حقوق بشر هميم

الاذهاني میان سنت اسلامي وگوي بینهاي پژوهش نشان داد که حكمراني علوي ظرفیت آن را دارد که در گفتاز سوي ديگر، يافته

سنت و مدرنیته، امكان بازتعريف رابطه از دوگانه آفريني کند. اين الگو، با عبورالملل نقشو مفاهیم مدرن حقوق عمومي و حقوق بین ي 

ست سیا ساختارهاي نهادي، و ارتقاء  صلاح  شروط بر آنگذاري عمومي را فراهم ميدولت و ملت، ا که با رويكردي تطبیقي، فهم سازد. م

عنوان الگويي بومي، اخلاقي و کارآمد به توانددقیق از منابع ديني، و ارزيابي مستمر اجرايي مورد بازخواني قرار گیرد، حكمراني علوي مي

سلامي ايفاي نقش کند؛ الگويي که نه سي جوامع ا سیا ست، بلكه با الزامات حقوقي و مديريتي در مديريت  سازگار ا تنها با مباني فقهي 

 .خواني داردروز نیز هم
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